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آیا امروز آخرین روز زندگی من اســت، آیا آن چه را که امروز می خواهم انجام دهم خواسته 
واقعی من اســت؟ اگر پاســخ این پرســش در روز های متمادی »نه« بود، بایــد چیزی را در 
زندگی خود تغییر دهید. در حقیقت بسیاری از متفکران بزرگ جهان به این موضوع عقیده 
داشتند که باید مرتب خود را مورد پرسش قرار داد و درستی و نادرستی  اعمالی را که روزانه 
انجام می شــود، سبک و ســنگین کرد.   همان طور که »آلبرت اینیشــتین« دانشمند بزرگ 
می گفت: »از دیروز خود درس بگیر، برای امروزت زندگی کن، به فردا امید داشــته باش. 
 تنها برای این مهم است که نباید هیچ وقت سوال کردن از خودمان را متوقف کنیم.« در سال 
۲۰۰۵، تقریبا یک سال پس از این که رئیس و مؤسس شرکت اپل ) Apple ( »استیو جابز« 
توسط پزشکان مطلع شود که به  بیماری سرطان لوزالمعده مبتلا شده است، به شاگردان 
فارغ التحصیل اش در دانشگاه استفورد گفت که هر روز صبح در آینه نگاه می کند و از  خود 
می پرسد: »آیا امروز آخرین روز زندگی من است، آیا آن چه را که امروز می خواهم انجام دهم 
خواسته واقعی من است؟« اگر پاسخ این پرسش در روز های متمادی »نه« بود، او می فهمید 

که باید چیزی را در زندگی خود تغییر دهد.  
جابز می گوید: »به یاد داشتن موضوع مرگ، ابزار بسیار مهمی برای من بوده است تا بتوانم 
توسط آن بزرگ ترین تصمیم زندگی ام را اتخاذ  کنم. چرا که همه آرزو ها و انتظارات، غرور، 
همه ترس ها از خجل شدن یا شکست، همه و همه در مقابل چهره مرگ بی اهمیت جلوه  می 
کند و رنگ می بازد بنابراین می فهمید که دیگر چیزی برای از دســت دادن ندارید و دیگر 

دلیلی ندارد که به میل دل خود عمل نکنید.«

۱  خودم را چگونه ارزیابی می کنم؟
این سوال عقاید ناگفته شما را  نسبت به هویت اصلی و واقعی خودتان به شما می نمایاند. 
تغییــر نظــر در بــاره خودتــان بــا قــرار گرفتــن در  موقعیت هــای گوناگــون می توانــد در 
 عملکرد های شــما در زندگــی تغییر ایجاد و در نهایت شــخصیت شــما را نیز عــوض کند.  

۲   بزرگ ترین نقطه قوت من چیست؟
بســیاری از مــردم شــغل هایی دارنــد کــه از آن متنفرنــد و بــه ایــن دلیل اســت کــه هنوز 
نتوانســته اند علایــق واقعــی خــود را بیابنــد. آن هــا در برخــی  کار هــا خــوب هســتند 
بنابرایــن به اجبــار آن کار هــا را انجــام می دهنــد. با ایــن حــال نمی دانند چــه کار بزرگ 
و اثرگــذاری از دستشــان برمی آیــد و واقعــا در  طــول زندگــی خود چــه گلــی می توانند، 
بکارنــد. پس دســت بــه کاری نزنیــد کــه از آن تنفــر دارید. ســعی کنیــد نقاط قــوت خود 
 را بیابیــد کــه در  این صــورت می توانیــد اســتعداد ها و علایــق خــود را کشــف کنیــد.  

۳   تحمل چه درد ها و ناملایماتی را در زندگی دارم؟
شــادی در زندگی مســتلزم کوشــش و تلاش اســت، به همان نســبت، آگاهــی و وقوف از 
آن چه می خواهید برایش بجنگید و تلاش کنید. آن چه در سعادت و کامیابی زندگی شما 
تعیین کننده است، لذت های زندگی نیست که به آن ها تمایل دارید بلکه میزان تحمل تان 

در برابر  رنج ها و ناملایمات است.  

۴   تا حالا چه چیزی را نسبت به گذشته تغییر داده ام؟
اگر سعی می کنید از حالا عادت خوبی را در خود ایجاد کنید، باید قادر باشید از هر نظر بهتر 
از دیروز باشید تا بتوانید موفق شوید  که عادت های خوب جدیدی را برای خودتان طراحی 

کنید و در زندگی روزمره تان بگنجانید. 
  یافتن پاسخی برای پرسش فوق می تواند در ســنجش این که چه عواملی قابلیت کمک به 

شما برای تغییر دادن عادات بد گذشته تان را دارند،  بسیار موثر باشند.

۵   هم اکنون در چه حالی هستم؟
در درون وجــود خــود ســیر و خــود فرامــوش شــده تان را بیابیــد. در مرکــز وجــود همه ما 
مهم تریــن و راســتین ترین پرســش نهفته اســت. اگــر  بتوانیــد خودتــان را کشــف کنید، 
آن وقــت می توانیــد خیلــی از گفــت وگو هــا را بــا خودتــان در درون وجودتــان داشــته 
 باشــید که بــرای یافتن راه حــل مشــکلات  در همه امــور زندگی به شــما کمــک می کند.  

۶    چرا این قدر جدی؟
در این پرسش و پاسخ ها از خود خیلی جدی نباشید و برای اشــتباهاتی که از شما سر زده 
است خیلی خود را ملامت نکنید. به طور خلاصه زندگی  را خیلی سخت نگیرید اما بی خیال 

و بی قید هم نباشید.  

۷    چه کار من امروز خوب از آب درآمد؟
انعــکاس موفقیت هــای امروز شــما می توانــد درس هــای ارزشــمندی بــرای پیروزی های 
شــما در فــردای زندگی تــان باشــد. پــس همــه رویداد هــای مهــم و  ارزشــمند زندگــی 
روزمره تــان را یادداشــت کنیــد، چــرا کــه اگــر فقــط بــه حافظه تــان تکیــه کنیــد و منابعی 
بــرای مراجعــه و یادآوری نداشــته باشــید، ممکــن  اســت ذهن تــان بســیاری از واقعیت ها 
را براســاس میــل شــخصی شــما وارونــه جلــوه کنــد و تغییردهــد و در ایــن صــورت اســت 
 کــه نمی توانید از گذشــته  درســی بگیریــد و بــرای موفقیت هــای آینده تــان بــه کار ببرید.  
 آیا من دوستانی را برای خودم انتخاب کرده ام که بتوانند از من پشتیبانی کنند و مرا 
 به چالش بکشند یا این که مرا  تشویق کنند و با دلگرمی دادن باعث رشد من شوند؟

در انتخاب دوستان خود بسیار بادقت و محتاط باشید. دوستان خود را از میان کسانی انتخاب 
کنید که علایق شخصی مشترک با آن ها داشته  باشید، ارزش های شما ارزش های آن ها نیز 
باشد به خصوص عواملی را که شما در رشد شخصیتی تان مهم می دانید. همین طور افرادی 
را دوســت  خود بدانید که برای وقت شــما و خودشــان ارزش قائل اند، بــه یادگیری و دانش 

علاقه مند باشند و دوستی واقعا برایشان مهم باشد.  

 ۷ سوال که از نظر روانی
 دگرگون تان می کند

 پاریس/ عجایب خانه
باری آن شب با نهایت دلتنگی رو به منزل نهادیم که چرا این شب گذشت. در منزل ابدا خوابم نمی برد. 
از بس در خیال بودم و مشــعوف از ورود به آن شهر. صاحب هتل پیش آمده، پرسید: چگونه دیدید؟ 
گفتم: همان نوع که شما دیدید، از تقریر عاجزم. رفیقم رفت به بستر راحت، من نزد او ماندم. گفت 
:برادر عزیز من، این فال را برای این مملکت من خیر نمی بینم زیرا که این مرد ناپلیون بسیار مغرور 
شده است. الحال سلاطین را دعوت نموده، تاکنون هیچ سلطانی چنین 
نبوده و به بزرگی خود نیفزوده است. زمان سابق آسودگی جنس انسان 
را به حدی طالب بود که می گفت باید قتل را از میان مردم برداشت که 
احدی کشته نشود و اکنون خود زالوی خون انسان است، در ظاهر و 
باطن میل دارد که جمله دولت ها و مردم با هم بد باشند، نمی دانم چه 
خواهد شد، من از سیلی غیب خوف دارم که مبادا از تنبیه او فرانسه 
خراب شود.از آن جا  نیز مراجعت کردیم به سرای مشهور به لوور که 
عجایب خانه و چیزهای غریبه نفیسه جهان را جمع داشته اند از 
مصنوعات و نقوش مصریان و غیره و اسباب بحریّه از کشتی و غیره 
به طرفی نهاده فی الواقع صفای کل آن قصر به همان اشیا بود و 
نیز از اشیای مشهوره عجایب دنیا را هر که می خواست تماشا 
می کرد. ســرای ناپلیان ]ناپلئون [نیز به طرف دیگر آن قصر. 
قراولان و سربازان و سرایداران، با کمال ادب کمر به خدمت بسته ولی خود ناپلیان 
در همان سرا مسکن داشت، به هرطرف و هر سو جز نام نیک ناپلیان چیزی شنیده نمی شد و سلاطین 
یوروپ در آن سرا مهمان بودند. اهالی پاریس خود را فراموش کرده بودند و نیز ناپلیون شخصی نبود 
که مردم طالب دیدار او نباشند و گفتند اینک می آید به گردش که ناگاه سواران با کلاه های مخصوص 
خود از جلوی چند نفری تاختند و کالسکه  پادشاهی رسید. پادشاه روس و ناپلیان در یک کالسکه به 

گردشگاه آمدند، الحق با ادب تمام. به اشاره جواب سلام مردم را می دادند و گذشتند.

 پادوا
شهری است محصور به حصار و باره و متعلق اســت به ایطالیا. زبان شان ایطالیایی و پول شان 
فرنک و سانتین که صد ســانتین یک فرنک اســت و فرنک مســاوی قران ایران است. پایتخت 
همان صفحات ]کشــور [ اســت. واقع بر کنار نهرموســوم به هاکچلیون اســت و آن نهر متصل 
می گردد به رود برانتا. عدد نفوس اهالی آن جا بیست و هفت هزار است. مدارس بسیار خوب 
دارد. مشــهورترین مدارس، مدرســه موســوم به انیورســیته. دیوان خانه خیلــی خوبی دارد و 
پلیس بسیار بدی. کتابخانه بســیار نیکو. باغچه عمومی برای تفرج مردم. موزه یک وچکی که 
دارالصنایع است و مصنوعات حسنه در آن جا ضبط است. کاغذخانه خوبی دارد. از قرار معلوم 
سابقا قوت کشیشان در آن شــهر زیاد بوده اســت. کلیســاهای خوب دارد. بهترین کلیساها، 
کلیسای موسوم به سنت ژوستین است و کلیسای بزرگ را در ایطالیا بُدم می نامند. هتل های 
متعدد، قهوه خانه های خوب و ارزان. روشنی شهر از چراغ گاز و راه آهن آن به تمام اروپا کشیده. 
تلگرافــش متصل به غالــب ربع مســکون. میوه های فــراوان. حبوبات نیز بســیار. کلیســاها و 
قهوه خانه ها را تمام از سنگ مرمر فرش نموده و نیز زمین و دیوار و میز از سنگ های مرمر بسیار 
خوب. تیاتور]تئاتر [ کوچک خیلی خوب، نهری که در شهر جاری است. پل ظریف محکمی بر 
او کشــیده اند. کارخانجات ابریشم بافی و پنبه و غیره معمور.سه ســاعت به غروب مانده آن جا 
وارد شدیم. دوشب جهت اطلاع آن جا توقف کردیم. الحق آن شخص رفیق به هر چه می گفتیم 
تسلیم صرف بود. من هم بودن آن شخص را از جانب حق می دانستم و در نهایت خوشحالی به 
سیاحت خود اشتغال داشتم. عصر روز سیم روانه به مرکز شدیم و باز بلیت درجه دوم گرفته در 
دل شکرها می کردم که من به درجه  سیّم راضی بودم و اکنون اســباب همچه فراهم آمده، در 
چنین ملکی که هرگاه کسی از گرســنگی بمیرد دیناری اعانت نخواهد دید، در نهایت عزت و 
خوشحالی با نهایت فقر می روم. باری بلیت را گرفته، زنگ دوم را زدند سوار شدیم رو به »ورونا«. 
در بین راه نیز شهری است موسوم به ریانس، محصور به حصار. پانزده دقیقه توقف شد، در آن 

قلیل مدت تمام آن جا را سیاحت کردم.
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حتماً برای شما هم پیش آمده است که موقع 
چَت کردن کلمــه ای را اشــتباه تایپ کنید یا 
پیامکی را اشتباهی بفرستید و اسباب خنده 
و تفریح دیگران شــوید اما ماجرا همیشــه با 
مقداری شوخی و خنده یا قدری خجالت زدگی تمام نمی شود.
یکــی از روزهای ماه مهِ امســال، لویجی ریمونتــی از خانه اش 
بیرون آمــد تا به قایقی برســد کــه بندر نــورث شــیلدز را ترک 
می کرد. ایــن اولین مرحله از ســفر هــزار مایلــی او در اروپا به 
مقصــد ایتالیا بــود. این مرد ۸۱ ســالۀ شــاداب و پرانــرژی در 
حومــۀ رُم بــزرگ شــد و در جوانی به شمال شــرق انگلســتان 
آمــد. در این ســال ها اغلــب تــا رُم رانندگی می کــرد. لویجی 
بــه دو پســر بزرگــش، جینــو و والتــر، می گفــت کــه ترجیــح 
می دهــد ایــن راه طولانــی را بــا ماشــین بــرود. آن هــا نگران 
بودند کــه در ایــن رانندگی ها برای پدرشــان اتفاقــی بیفتد. 
بهــار امســال، بــرای اولین بــار پدرشــان را متقاعــد کردند تا 
 دســتگاه مســیریاب ماهــواره ای در ماشــین اش تعبیــه کند.
در آمســتردام مشــکلات ریمونتــی با دســتگاه شــروع شــد. 

در یــک پمــپ بنزیــن ایســتاد. دنبال کســی بود کــه کمکش 
کنــد مقصــد را دوبــاره وارد کنــد. یک غریبــه پذیرفــت. چند 
دکمــه و تَــق. ریمونتــی از غریبــه تشــکر کــرد و عــازم شــد. 
 بــه گمانــش بــه ســمت جنــوب می رفــت، بــه ســوی رُم.
پــس از یــک روز رانندگــی، ریمونتــی در ادامــۀ مســیر دنبال 
توقف گاهی می گشت تا شب را اســتراحت کند. دستگاه او را 
از مسیر آشــنایش هدایت نمی کرد، ولی گویا خوب جلو رفته 
بود. وقتی صدای نرم و کامپیوتری دستگاه گفت که کمی بعد 

به مقصد می رسد، غافلگیر شــد. چند صد مایل رد کرده بود، 
اما هنوز به هزار مایل نرســیده بود که می دانســت تا رُم فاصله 
است. جینو، پسر ریمونتی، بقیۀ ماجرا را تعریف می کند: »بابا 
گفت این جا که ایتالیا نیست. پیاده شد که ببیند کجاست. لابد 
ترمز دستی را درست نکشــیده بود«.جاده ای که ریمونتی در 
آن توقف کرد، کمی شیب داشت. بیرون که آمد تا نزدیک ترین 
تابلــو را دقیق تــر بخوانــد، ماشــین اش عقب عقــب راه افتاد. 
ریمونتی به در باز ماشــین گیر کرد، نقش زمین شــد و ماشین 
او را دنبال خود کشید. بالاخره ماشین به همان تابلویی خورد 
که ریمونتی می خواست بخواند. با آن ضربه، ریمونتی توانست 
خودش را رها کند. شــوکه شــده بــود و در جاده دراز کشــید. 
چمدان ها و وسایلش در صندوق عقب ماشین گیر افتاده بودند 
که در اثر ضربه لِه شده بود. ماشین هم دیگر راه نمی رفت و باید 
با یدک کش جابه جا می شد. ریمونتی بی حرکت دراز کشیده 
بود، می لرزید و بدجور صدمه دیده بود، آن قدر که نمی توانست 
 بایســتد. بعداً به پســرهایش گفــت: فکــر می کردم مُــرده ام.
تابلویی که قصد داشــت بخوانــد، روی زمین کنــارش افتاده 
بود. روی تابلو نوشــته بــود رام )Rom( و می گفــت آن جا یک 
دهکدۀ کوچک در ارتفاعات قسمت غربی ایالت مکلنبورگ-
فورپومرن در آلمان اســت، جایی در شرق آمســتردام با ۶۰۰ 
مایل فاصله از مــرز ایتالیــا. ریمونتــی تقریباً تمام هفتــه را در 
آن ایالت ماند تا بهبــود پیدا کنــد. رُم )Rome( باید منتظرش 

می ماند.

یادداشت

 »حاجی سیاح«
 پوینده ای به دنبال دانش

وقتی یک خطای تایپی می تواند پیامدهای عجیبی داشته باشد

خطاهای تایپی که زندگی آدم ها را عوض کرده اند

منبع: روزنامه شهروند
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 گوشه ای از سفرنامه مردی که دوردنیا را در ۱8 سال پیمود
 به مناسبت سوم مهر سالروز درگذشتش 

محمدعلی محلاتی مشــهور به »حاجی ســیاح« جهانگرد دوره قاجاریه اســت. مردی که دور دنیا را در ۱8 سال پیمود و 

دیده ها و شنیده هایش را در قالب دو اثر به نام های »سفرنامه حاج سیاح« و »خاطرات حاج سیاح« به یادگار گذاشت. حاجی 

سیاح جمله معروفی دارد که می گوید: »من پوینده ای بودم به دنبال دانش، نه به دنبال باختن خود«. به مناسبت سوم مهر 

سالروز درگذشت این سفرنامه نویس مشهور، بخش هایی از سفرنامه او به فرنگ را می  خوانیم.

توضیح عکس:خودروی لویجی ریمونتی در رام )Rom(، واقع در کشــور آلمان، بعد از این 
که مسیر پیشنهادی دستگاه مسیریاب را دنبال کرده بود، مسیری که به گمانش او را به رم 

CEN :در ایتالیا می برد. عکس )Rome(

ثبت لحظه های جاودانه
آن هایی که در خانه می مانند برای هزار بار، با رسیدن هر نامه  و پیغامی می میرند

 هیچ گاه در میانۀ جنگ از آن چه بر من می گذشت با مادرم و خانواده ام حرفی نزدم. می دانستم که سخت نگرانم خواهند شد. از زیبایی ها و سختی هایش حرفی با کسی 
نگفتم. یادم نمی آید که از رفتن به منطقۀ جنگی طفره رفته باشم اما امروز از حرف زدن درباره اش از دست این و آن فرار می کنم. تنها جایی که راحت تر حرف هایم را بعد از 
سال ها گفته ام، همین جاست وگرنه آن هایی که مرا از نزدیک دیده اند، می دانند که خیلی اهل حرف زدن نیستم.آن ها در آرامش قبل از عملیات برای خانواده هایشان نامه 
می نوشتند و از دلتنگی هایشان می گفتند و من بیشتر دوست داشتم چهرۀ کسی که نامه را در خانه ای می خواند، عکاسی کنم. مردها برای یک بار کشته شدن]شهادت [ 
)عکس اول مربوط به جاده اهواز خرمشهر، قبل از عملیات آزادسازی شهر، اردیبهشت ۱۳۶۱( به میدان جنگ می روند و آن هایی که در خانه می مانند برای هزار بار، با رسیدن هر نامه  و پیغامی می میرند... 
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بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند


